
ــوي كوچه يا  ــاي ت ــي از هم بازي ه ــي فحش ــي وقت از بچگ
ــم، دعوايمان مي كردند. اهَ و اوه راه  مهدكودك ياد مي گرفتي

مي انداختند كه زشته! عيبه!
گاهي حتي مي گفتند: آخ! آخ! دهنت كثيف شد. برو بشور!

ــاز و كاري دارد.  ــا نمي فهميديم فحش يعني چي و چه س م
ــد كه كار بدي  ــط از عكس العمل ديگران حالي مان مي ش فق

است. يا دست كم آدم بزرگ ها ازش خوش شان نمي آيد.
ــوي دور و بر خودمان  ــده ايم آدم بزرگ! ت ــالا خودمان ش ح
ــت به فحش هاي  ــاز مي بينيم صد رحم ــم كه مي گرديم ب ه
ــي حرف ها و متلك هايي از دهان مان در  بچگي هايمان. گاه
ــم كه اين حرف  ــود اين مايي ــد كه باورمان هم نمي ش مي آي
ــرف را گفته ايم. حرف هاي مزخرف فراواني مثل حكمي  مزخ
ــان ما به همه جا صادر  ــه يك قاضي صادر مي كند، از ده ك
ــت فرمان نشسته ايم و به كسي كه بوق اضافي  مي شود. پش
ــش مي دهيم. به  ــد جلويمان، فح ــو مي پيچ ــد يا يكه مي زن
ــي كه روزنامه مورد نظر ما را  صاحبِ كيوسك روزنامه فروش
ــام كرده، زير لب دري وري مي گوييم. به بازيكن فوتبال،  تم
ــم به پايش چرخش نمي دهد،  ــت داري كه آن طور كه ما دوس
فحش آب دار مي دهيم. روي بچه مان كه با ماژيك افتاده به 
ــان ديوار و دارد اثر هنري اش را ماندگار مي كند، صدايمان  ج
ــم. وقتي صف  ــوار راه مي اندازي ــم و داد و ه ــد مي كني را بلن
دستگاه خودپرداز يا صف نانوايي طولانى مي شود، اگر كسي 
را هم پيدا نكنيم كه ليچار بارَش كنيم، حتما به خودمان يك 

چيزي مي گوييم!
ــه، الاغ، مزخرف (خودم  ــعور، ديوان ديگر كلمات احمق، بي ش
ــي، برو گم  ــردم!!!)، عوض ــتفاده ك ــد خط بالاتر ازش اس چن
ــرت و... برايمان فحش محسوب نمي شود.  ــو، خاك بر س ش
ــرا قرار هم  ــه اي و فراوان... ظاه ــم... همين طور فلّ مي گويي
ــت كه اتفاقي بيفتد. فقط كاركرد اين فحش ها اين است  نيس
كه خودمان را خالي كنيم. بحث «عفت كلام» هم كه هيچ!

ــروزي دارد از  ــر و وضع ام ــيده و مرتب با س ــرف، اتو كش ط
ــي! اما  توي پياده رو مي آيد. حظّ مي كني از اين همه با كلاس
ــي بهش تنه زد، تمام اين ابهت پشت چند تا فحش  اگر كس

چروك خورده ناجور قايم مي شود. 
ــودنِ خيلي از اين كلمات، از بس تكرار  ــالا اگر چه ناجور ب ح
ــده، اما باز هم چيزي از اصل قضيه كم  ــده اند كمرنگ ش ش
ــت و  ــت كلام مان را به تدريج، سس ــد. ما داريم عف نمي كن
ــدر كم كه بعدا رويمان  ــيده و كم و كمتر مي كنيم. آن ق پوس
نشود به بچه مان بگوييم: آخ!  آخ! دهنت كثيف شد. برو بشور!

یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۲۱:۵۰کهکشان  

یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۱۶:۰لهوف  

سلام
در مورد این نظرســنجی باید بگم من الان ۲۲ ســالمه. ولی دقيقا همون 
حس بدی بهم دســت ميده اگه یکی رو ببينم که کلمه زشــتی رو بر زبون 

آورده که وقتی بچه بودم، بهم دست می داد.
من همون موقع هم یادم نمياد هيچ وقت به خاطر گفتن فحش، کسی دعوام 
کرده باشــه، چون هيچ وقت فحش نمی دادم. الان هم هيچ وقت فحش 
نميدم، و جالب اینه که وقتی یکی فحش ميده برام خيلی عجيبه! البته این 
تعجبم بيشتر شد وقتی خوابگاهی شدم... متوجه شدم چيزهایی که به 
نظر من خيـــــــــــــــــــــــــــــلی زشته، برا بقيه خيلی هم زشت نيست!!!
الان که پســت تونو خوندم، داشــتم فکر می کردم واقعا چرا من اینجوریم؟ 
و چرا پســت شــما برای من صادق نيست؟ و من از بچگی ام تا حالا تغيير 

نکردم در این حيطه؟
.
.
.

جواب اینه: پدر و مادرم!
توی خونه ما هيچ وقت بزرگ ترها از این دست نبودن که شما گفتين!
مــن بــه ندرت یادم مياد کلمه زشــتی از زبون پدر و مادرم شــنيده 

باشم... الان هم هنوز همين طورن...
به قول معروف:

«بچــه ات هيچ وقت اونطوری تربيت نميشــه که تو می خوای؛ بلکه 
هميشه اونطور تربيت ميشه که تو هستی!»

سلام.
برخی چيزها براساس تکرار، برایمان عادی می شوند! بدون آن که خودمان 
متوجه باشــيم! تــوی جامعه ما این اتفاق می افتــد. مثل وضعيت حجاب! 
حــالا نســبت به قبل خيلی چيزهــا را از مظاهر حجــاب می دانيم که قبلا 

نمی دانستيم و بالعکس! یعنی هی خط کش هایمان تغيير می کند!
ولا تلمــزوا انفســکم و لا تنابــزوا بالالقــاب... و مــن لم یتــب فاولئک هم 

الظالمون... آیه ۱۱ سوره حجرات
توبه کنيم! 

ــوي كوچه يا  ــاي ت ــي از هم بازي ه ــي فحش ــي وقت یکشنبه یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۲۱:۵۰کهکشان  از بچگ

سيده زهرا برقعي
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پرونده
ويژه

جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۲:۷علی محمد مودب  

شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۸:۲۲مسير  

جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۳۸تاهنوز  

جمعه ۱۴ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۱۱:۳۸تاهنوز  

یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰فائزه سادات  

این استفاده از الفاظ نامناسب الان یه طورایی همه گير 
شده. چه اونایی که از فحشای کوچه خيابونی استفاده 
می کنــن، چه اونایی کــه فحش اتوکشــيده می دن که 
طرف خودشم نمی فهمه فحش شنيده! فحش فلسفی 
داریــم، فحش سياســی داریم، اجتماعــی و خانوادگی 

هم البته! 
بعضی هــام کــه خيلی احســاس صميميــت می کنن با 
دوست شــون، عفــت کلام رو کنار مــی ذارن و از حرفای 
بی تربيتانــه اســتفاده می کنن. کاش توی نظرســنجی 
می پرسيدین که اونا فحشایی که بيشتر ازش استفاده 

می کنن چيه؟!
حالا فحش نه، اون حرفایی که وقتی عصبانی ميشن به 
زبون ميارن... چون بعضی ها حرفای ابداعی بامزه ای دارن 

که شاید بشه جایگزینش کرد با اون الفاظ نامودبانه...
خلاصه کارشناسی می خواد این بحث!

همایش و جشنواره و نمایشگاه...
کاش یه روز کســی به فکر بيفته و موشــکافی کنه این 
مســائل رو... شــاید بشــه به بعضی آدمــای فحش زده 

کمک کرد....

با عطش موافقم 
پدرم هميشــه به مادر می گفتند: انقدر حســاس نباش 
بچــه اینجــا نره؛ اونجا نيــاد؛ خونه فلانی نــره. باید فرق 
فحش و غير آن را بلد باشــد. باید یه جایی به گوشــش 
خورده باشــد، وگرنــه پس فردا تو خيابــون بهش فحش 

می دن واميسه تشکر می کنه ازشون!
مــن می دونــم کــه اکثــر بچه هایــی کــه فحش هــای 
شنيده هاشــون را بعد از عقل رس شدن به کار می برند، 
آن هایی هســتند که پدر مادرشون از این الفاظ استفاده 
می کنند. نه لزوما برای بچه هاشون، برای دشمن، برای 
فلان آدم دزدِ  رشــوه خوار یا فلان سياست مدار خائن... 

برای هزار جور آدم بدِ دیگه لفظ بد به کار می برن.

ســلام... الاغ و گاو و امثــال این هــا کــه دیگــه فحــش 
نيســت !!! حتی بيشتر از اینا گاهی واسه مون خنده دار 
بــه نظــر می رســه... چه برســه بــه ناراحت شــدن...
حالا شــما جمع خانم هارو ميبينی کــه خيلی این حرفا 
کمتــره... ما خيلی گرفتار این مســاله ایم... خدا عاقبت 

همه مونو بخير کنه!

سلام 
بحث درستی است 

متاسفانه تکنولوژی هم زمينه بدی یا خوبی فراهم کرده 
اســت بــرای تجلی برخــی بداخلاقی ها. طــرف می آید 
وبلاگ کسی را می خواند و به راحتی فحش می نویسد. 
غافــل از این کــه حتی اگــر او تو را نشناســد خودت که 
می دانی و می شناســی و خودت داری روز به روز داری 

بيشتر در لجن فرو می روی. 
پيامک ها هم زمينه دیگری است که توسط آن ها تمسخر 

و نجوای حرام و... اشاعه پيدا می کنند.

سلام
راســتش رو بخــوای وقتــی پســرم خيلــی کوچيــک 
بــود، هــر وقــت از دســت خرابکاری هــاش بــه اینجــام 
می رســيد، بهــش می گفتــم: (البته با عــرض پوزش از 
دیــــــــــــــــــــــــــــــــوونــه!  گرامــی):  خواننده هــای 
نگفته نماند بعدا خودم متوجه اشــتباهم شدم و سعی 

کردم ترکش کنم.
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سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ گنجشک خدا  پنجشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۰سيدمحمدباباميری  

سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ زهراعبدی

سه شنبه ۱۱ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۰:۶عبور

چهارشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۰ زینت سادات جعفری

چهارشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۰ ساعت: ۲۳:۳۲نمک

سلام. 
واقعا به یکی از نقص های اجتماعی پرداختيد.

باید چاره ای اندیشيد!

سلام
بحث خوبيه

من با نظــر همه موافقم و اینم اضافه می کنم که وقتی 
بچه ها کوچيک اند و مثلا یه فحشــی چيزی می گن و ما 
هر هر می زنيم زیر خنده باید منتظر عواقبشــم باشيم.
یادمــون نــره همــه چــی از بچگــی شــروع ميشــه!

یاعلی!

دوست دارم خوب صحبت کنم وحرف های خوب بشنوم.
 قدرت هر کلمه در روح و جسم ما بی نهایت است.

هرچيز را که بگویيم در ضميرناخودآگاه ما ثبت می شود و 
آثار مثبت و منفی اش را به مرورنشان می دهد .

 هرکــس باید انتخــاب کند: چه چيــزی را می خواهد در 
ضميرخود ثبت کند؟

دوره دبيرســتان وقتی دوســتانم به شوخی به همدیگر 
فحــش می دادنــد از ایــن کارشــان ناراحت می شــدم. 
تذکرکه می دادم می گفتند : ما با هم صميمی هســتيم 

و از هم به دل نمی گيریم .
ایــن صميميــت نيســت. بی احترامی ســت نســبت به 

دوستانت و ازهمه مهمترنسبت به خودت.

سلام.
متاسفانه هم این موضوع و هم خيلی از موضوعات دیگر 
قبح شــان را از دست داده اند . حتی بعضی از فحش ها و 
رفتار ها جز شيرین کاری بچه هامان محسوب می شوند.
تجربــه شــخصی خــودم : ما در خانــه با هم بــا احترام 
صحبــت می کنيم و از ایــن نوع الفاظ و القاب اســتفاده 
نمی کنيم خوشــبختانه بچه ها هم یاد گرفته اند و وقتی 
مــن از بچه هــا کلمــه جدیدی می شــنوم که بيــرون از 
خانــه یاد گرفته اند معنــی آن را تا جایی که اقتضا کند به 
آن هــا می گویــم و توضيح می دهم که کاربــرد ندارد و در 
شخصيت شــما نيســت که این الفاظ از دهان تان خارج 
شــود خدا را شــکر؛ موفــق بودیم. پدرشــان هم خيلی 

مراقب مکالمه های تلفنی و ... است .
خدا یاری تان کند. 

سلام...
کلا بحــث پيچيده ایه!! ولی من هنــوزم مثل بچگی ها از 
گفتن یه ســری واژه ها که شاید عادی هم شدن حتی 

تو خلوتم خجالت می کشم!

مــی گفت تربيت بچه از بيســت ســال قبــل از تولدش 
شروع می شود.

پنجشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۰ فاطمه نفری

حالا که خوب فکر می کنم می بينم گاهی خودم هم این 
دغدغه را داشــتم. هرچند که هميشــه سعی می کنم 
قشنگ صحبت کنم و با عفت کلام، اما گاهی شرایط ما رو 
مجبور می کنه که یک طوری عصبانيت مون رو خالی کنيم.
البتــه نباید توجيه کــرد چون به نظرم فحــش دادن داره 
بــه یــک فرهنگ بين مــا تبدیل ميشــه. کــه البته خوب 
می دونيــم از کجــا آب می خــوره. از جامعــه. فيلم هــا. 
آدم هایــی که فکــر می کنن این طوری بــا کلاس ترن و...
دیــدی بين یک عــده از آدما که قــرار می گيری مجبوری 
مثل خودشــون بشی؟من فکر می کنم فحش دادن بين 
جوون ها ناشــی از الگوگيری یا حس بزرگ شدنه. البته 
دارم خوشــبينانه نگاه می کنم که نمی گم فقر فرهنگ.

بگذریم که حرف بسيار است...
خوبــه که گاهی این مســائل کوچيک امــا در عين حال 
بزرگ، به همه ما یادآوری بشه. این طوری فکر می کنيم 
که ما جزو کدوم دســته ایم؟ و شــاید کمــی با خودمون 
صــادق باشــيم و بــرای حداقل فرهنــگ خودمون تلاش 

کنيم.

پرونده
ويژه
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